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فستیوال بین المللی بداهه نوازی پیانو 
برگزار می شود

ستارگان پیانوی جهان در تهران

موســیقی ما: قــرار اســت کمتــر از ۲۰ روز دیگر  �
فســتیوالی در تهران برگزار شود که به گفته مدیر این 
فســتیوال؛ یعنی رامین صدیقی (مدیر نشر هرمس)، 
تاکنــون در هیچ کجــای اروپــا اتفاق نیفتاده اســت؛ 
فستیوال «نمایش دست ها» (Show of hands) که در 
قالب شــب های بداهه نوازی پیانو با حضور ۹ نوازنده 
بین المللی و دو نوازنده ایرانــی در روزهای ۲۲ تا ۲۷ 

شهریور در فرهنگ سرای نیاوران برگزار می شود. 
به همین مناسبت، نشســت مطبوعاتی با حضور 
ســیدعباس ســجادی (مدیرعامل بنیاد آفرینش های 
هنری نیاوران)، رامین صدیقی، پیمان یزدانیان، مازیار 
یونسی و احمد نوروزی (مدیر شرکت تبلیغاتی کلیک) 
در فرهنگ سرای نیاوران برگزار و صحبت هایی درباره 
این اتفاق انجام شــد؛ ایده ای که رامین صدیقی آن را 
به صورتی کاملا بداهه و درواقع در یک قرار دوســتانه 
با مارجین واسیلفسکی در کافه ای در لهستان مطرح 
کرده و کم کم با گســترش و طرح آن با هنرمندانی که 
زبان مشــترکی با آنها دارد، به فســتیوال بداهه نوازی 

پیانو در تهران ختم شده است. 
 به واسطه این ایده که مشترکا بین نشر «هرمس» 
و شــرکت «کلیک» اتفاق می افتد، ساعت شش شب، 
۱۱ هنرمند روی صحنــه می روند که پیمان یزدانیان و 
مازیار یونســی از ایران و ۹ هنرمند دیگر از ســوئیس، 
آلمان، هلند، اتریش، لهســتان، ایتالیا، نروژ و فرانســه 
هستند؛ فســتیوالی که به گفته مدیر آن قرار است به 
صورت ادواری ســالانه برگزار شود و مشخصه آن دو 
عنصر ثابت هســتند؛ یکی ادای احترام و تمرکز روی 
بداهه نــوازی و دیگــری برخورداری هــر دوره از یک 

ساختار موسیقایی یکسان. 
 رامیــن صدیقی درباره ایــده دوره های بعدی این 
فستیوال می گوید: «برای دور بعد به سه موضوع فکر 
می کنیــم که البته هنوز برای انتخــاب آنها به نتیجه 
نرسیده ایم؛ ایده فستیوال برای سازهای زهی (اعم از 
ایرانی و کلاســیک)، فستیوال سازهای بادی و دیگری 
هم ایده دوئو اســت که آن را برای یک ســاز بادی و 
یک ســاز زهی در نظر گرفته ایم. دور اول این فستیوال 
تک نوازی خواهد بود، اما به فکر گنجاندن دونوازی و 

نهایتا سه نوازی هم در این فستیوال ها هستیم».
 عــلاوه بر اجرای موســیقی، برگزاری ورک شــاپ 
(براساس تم بداهه نوازی) و نمایش فیلم هم از دیگر 
بخش های این فســتیوال خواهند بود که براین اساس 
پیمان یزدانیان با ورک شاپ «از هیچ تا بداهه»، استفانو 
باتاگلیا با ورک شاپ «هنر بداهه نوازی»، بندیکت یاهنل 
با ورک شاپ «بداهه نوازی و ریاضیات» و همچنین نیک 
برچ و داوید سیکس هم در بخش ورک شاپ های این 

فستیوال حضور خواهند داشت. 
 در قســمت نمایش فیلم هم چهار فیلم پخش 
می شــود که شــامل فیلم «صدا و ســکوت» درباره 
هنرمندان و فلسفه فکری شرکت «ای.سی.ام» است 
که روز پنجشنبه، ۲۳ شــهریور اکران می شود. در این 
فســتیوال هرشــب دو نوازنده اجرا خواهند داشت و 
به این ترتیب در این شــش شــب تورد گوستاوســون، 
ولفرت بردرود، استفانو باتاگلیا، نیک بارتش، مارسین 
وازیسنســکی، فرانکــو کوتوریه، کولین ولــون، دیوید 
سیکس و بندیکت ژانل، در کنار پیمان یزدانیان و مازیار 

یونسی روی صحنه خواهند رفت. 
پیمان یزدانیان درباره ایــن اتفاق می گوید: «من از 
دورانی که بداهه نوازی می کردم، رامین را می شناسم. 
او یکــی از مهم ترین شــنونده های من بــوده و من با 
همین بداهه نوازی ها و آهنگ ســازی ها در کنار رامین 
بزرگ شــدم و ماجرا به گونه ای شــد کــه هروقت در 
کنسرت هایم بداهه نوازی داشتم، عدم حضور او برایم 
کاملا ملموس بود. به هرحال خوشــحالم که از وقتی 
شروع به آهنگ سازی کردم، نشر «هرمس» این امکان 
را برایم به وجود آورد که آلبوم هایم را به گوش مردم 
برســانم. الان هم احســاس می کنم این اتفاق برای 
دومین بار از سوی نشر هرمس در حال رخ دادن است 
و حــالا می توانم بداهه نوازی هایم را تحت عنوان یک 
فســتیوال به گوش مردم برسانم. این فستیوال یکی از 
بهترین اتفاق هایی است که نه فقط در ایران، بلکه در 

دنیای موسیقی در حال انجام است».
 یزدانیان درباره ورک شــاپ خود هم که با نام «از 
هیچ تــا بداهه» برگــزار می شــود، این چنین توضیح 
می دهد: «موضوع این ورک شــاپ بــه یک نوع تفکر 
شــخصی برمی گــردد. هرکــس بــرای بداهه نوازی 
کانسپتی را دنبال می کند و جالب اینجاست که در هر 
پنج ورک شــاپ می توانیم ایده های مختلفی را دنبال 
کنیم. من هم ترجیح دادم نوع تفکر خودم را بر مبنای 
«هیچ» بگــذارم؛ یعنی «آن» و اتفاقــی که در لحظه 
می افتد و خالی شدن و هیچ شدن و دوباره همه چیز را 

به دست آوردن را در پی دارد».
 مازیار یونســی هم که قرار اســت این فســتیوال 
با اجرای او افتتاح شــود، این اتفــاق را نوعی بدعت 

دانست و برای تداوم آن اظهار امیدواری کرد. 
بلیت فروشی این فســتیوال از ۲۲ مرداد آغاز شده 
اســت که علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به 

سایت تیوال مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

حال خوب، سیری چند؟!

با وضعیــت بغرنج ســینمای ایران در شــرایط  �
کنونی که اقبال عمومی عمدتا شامل حال فیلم های 
کمدی می شــود، مجبوری طــوری صحبت کنی که 
ســوءتفاهم ایجاد نشود. شکی نیست که موجودیت 
حرفه ای سینما ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و بازگشت 
ســرمایه دارد، اما نکته مهم اینکه در کشــوری مثل 
ایــران که هنوز ســینمایش با اســتانداردها و قواعد 
حرفه ای فاصله زیــادی دارد،  چگونه می توان برای 
وجه صنعتی ســینما برنامه ریزی و بسترســازی کرد 
و اساســا «مخاطب» و «سرمایه» در چنین وضعیت 
مبهم و نامطمئن و پرآزمون و خطا، از چه ظرفیت ها 
و قابلیت هایی برخوردارند؟ با محدودشــدن فروش 
اکران سینماهای کشور در شش ماه اول سال به چند 
فیلم کمدی همچون «گشت ۲»، «خوب، بد، جلف»، 
«نهنگ عنبر۲» و «اکســیدان» و فروش ضعیف اکثر 
قریب به اتفاق فیلم های غیرکمدی به نمایش درآمده 
(به اســتثنای «رگ خواب» حمید نعمــت االله)، این 
ســؤال به ذهن خطور می کند که آیا سلیقه تماشاگر 
فعلی و روان شناسی عمومی جامعه معاصر، فیلم 

کمدی را می طلبد؟
تجربه هــای تلــخ ســالیان دور و نزدیک نشــان 
می دهــد کــه در صــورت مثبت بودن پاســخ نباید 
برخــوردی انفعالــی و روبنایی با این قضیه شــود. 
درعین حال کــه «کمدی» یکی از ژانرهــای ماندگار 
و پرطرفدار سینماســت کــه در هــر دوره تاریخی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جواب می دهــد، ولی توجه 
داشــته باشــیم که همه ســینما در این ژانر خلاصه 
نمی شــود و حیات و رشــد طبیعی آن نیاز به تنوع 
موضوعی و بهادادن به ســلایق طیف های مختلف 
جامعــه دارد. وانگهی، اصــول و قواعــد زیربنایی 
ژانرهای سینمایی ما را ملزم می کند تا نگاه سطحی 
و دم دستی به کلیت یک ژانر نداشته باشیم. استقبال 
تماشــاچی عام و طبقه متوســط از مضامین کمدی 
باعث نمی شــود که مــا هر بُنجلــی را به خوردش 
بدهیــم و هرگاه با نگاه و موضــع نقادانه ای مواجه 
شدیم،  از مردم مایه بگذاریم و فروش بالای فیلممان 
را عامل حقانیت خود بدانیم. برای پیشرفت سینمای 
یک کشــور  باید دریچه های نو گشود و از کلیشه های 
نخ نما شــده و ترویج نگاه سهل پســندانه پرهیز کرد. 
با این اوصــاف، قرار نیســت در ســال های ۹۵ و ۹۶ 
بیاییم نوارهای متحرکی بســازیم که دســت کمی از 
«مامان جونم عاشــق شده» و «شــمس االله ظفر» و 
«یکــی خوش صدا، یکی خوش دســت» و «شــوهر 
کرایــه ای» و... دوران ماضی ندارند.اخیرا آقای حامد 
محمدی، کارگــردان «اُکســیدان»، در اکران مردمی 
فیلمشــان در اهواز گفته اند بعضی ها مخالف خنده 
و حالِ خوب مردم هســتند (نقــل به مضمون)، اگر 
ایشــان فیلمشــان را الگوی «حالِ خوب» می دانند، 
مجبورم پدر گرامی شــان، جناب منوچهر محمدی، 
را که ارادت زیادی بهشــان دارم، مخاطب قرار دهم؛ 
واقعا چه شــده که تهیه کننــده فیلم های آبرومند و 
قابل اعتنایی چــون «از کرخه تا رایــن»، «بازمانده»، 
«ارتفاع پست»، «زیر نور ماه» و «طلا و مس»، حاضر 
به تهیه و ســرمایه گذاری فیلمی در ســطح و اندازه 
«اکُسیدان» شده اســت؟ این کنارآمدنِ ناگزیر را باید 
به اوضاع بد اقتصادی ســینما و لزوم گذران زندگی 
ربط دهیم؟ کســی که قبلا «مارمولک» را تهیه کرده، 
ســاخت و تولید فیلمی با کیفیت نازل «اُکســیدان»، 
چه فضیلتی برایش دارد؟ اگــر اکران این فیلم مثل 
خیلی از کمدی های سطحی و بی ادعای این سال ها 
در ســکوت برگزار می شــد، حرفی نبود، ولی ادعا و 
اعتراض و حــرف از بین الادیــان زدن و جدی گرفتن 
بیش از حد کاری که از نظر مضمون و ساختار بیانی 
و زبــان تعبیری واقعا حرفی برای گفتن ندارد، آدمی 

مثل حقیر سراپا تقصیر را هم از کوره به در می برد.

خرابات
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هنرپیشــه های بزرگی از کار بی کار شدند. خیلی از  ادامه از صفحه12
هنرمنــدان مطــرح مــا در غربــت حبس شــدند 
درحالی کــه آنها از پایه گذاران هنر بودند و تا به امروز کســی جایگزین آنها 
نشــده. امروز کتاب یا ترانه ای ســراغ  داری که همه حرف آن را بزنند؟ حالا 
خواندن و گوش دادنش بماند... امروز سینمای ما هنرپیشه درجه یک جوان 
اول نــدارد. می خواهم بگویم اگر آن جریــان، حرکت منطقی خودش را در 

سینمای خیابانی ادامه می داد... .
جاهد: منظورت کدام جریان است؟ موج نوی سینمای ایران؟ 

کارخانی: بله، چون تازه سینمای خیابانی داشت پا می گرفت و این جریان 
بعد از ۵۷  قطع شد. می توانست شکل و شمایل منطقی خودش را پیدا کند. 
جاهــد: مجبورم دوباره برگردم بــه موج نو. الان تو گفتی نئورئالیســم 
محصول جنگ یعنی جامعه بعد از جنگ است. یعنی فشارهای اقتصادی، 
رکود اقتصادی، بحران مالی، بحران اقتصادی، سیاســی و اجتماعی. خب،  
همه اینها درســت. اما در زمانی که فیلم های موج نویی در ایران ســاخته 
می شــد، جامعه ایران درگیر مدرنیزاســیون و توســعه اجتماعی است که 
خواســت حکومت شاه اســت. یعنی دقیقا دوران اوج شــکوفایی اقتصاد 
تک محصولی متکی بر نفت اســت و رشــد طبقه متوســط و رفاه نســبی 

اجتماعی. 
کارخانی: به نکته خوبی اشاره کردید. 

جاهد: یعنی حکومت شــاه بــه پول هنگفتی از طریــق افزایش قیمت 
نفت رســیده تا حدی که به دولت های خارجی مثل دولت بریتانیا وام هم 
می دهد. یعنی با کشــور ثروتمندی روبه رو هســتیم که در جهت توسعه و 

مدرنیسم حرکت می کند؛ هرچند شتاب زده و مغشوش. 
ولی در فیلم های موج نویی، نشانه هایی از این وضعیت دیده نمی شود 
یا تصویری کــه از ایران در آنها می بینیم متضاد این وضعیت اســت. البته 
گلســتان در «اســرار گنج دره جنی»، هوشــمندانه و با زبان طنز و در قالب 
یــک کمدی «فارس»، این مدرنیزاســیون و توســعه قلابی را به ریشــخند 
می گیرد. یعنی تصویر ایران در فیلم های موج نویی که تحت تأثیر فیلم های 
نئورئالیستی ایتالیایی ساخته می شــوند، با تصاویر رسمی که حکومت شاه 
از ایران می خواهد به خارجی ها نشــان بدهــد مطابقت ندارد. برای همین 
خیلی از آن فیلم ها مثل «جنوب شــهر» غفاری یــا «گاو» و «دایره مینا»ی 

مهرجویی یا «آرامش در حضور دیگران» تقوایی توقیف می شدند. 
کارخانی: ببین همان اندازه که ســینمای تجاری در نشان دادن آدم ها و 
فضاها غلو می کــرد فیلم های خیابانی و اجتماعی هــم مقداری غلو آمیز  

بودند. مثلا فیلم «دایره مینا» بسیار فیلم غلوآمیزی است. 
جاهد: از چه نظر؟ 

کارخانــی: به دلیل اینکه خود من عین ســعید کنگرانی «دایره مینا» در 
نوجوانی کنار این طبقه زندگی کرده ام. انتهای یاخچی آباد با بچه های کولی 
هم بازی بودم ولی یاد ندارم آدمی برای پول، خون خودش را بفروشــد. من 
این فیلم ها را به لحاظ ســاختاری و جریان سازی قبول دارم. ولی می بینیم 

آن زمان تماشاگر از آنها استقبال نمی کند. 
جاهد: تماشــاگر ایرانی، آن فیلم ها را بــه این دلیل پس نزد که غلو آمیز 
بودند،  بلکه با سلیقه اش همخوان نبود. چون سلیقه اش با «فیلمفارسی» 
جور بود و آن نوع سینما را می فهمید و می پسندید و با فیلم های موج نویی 

ارتباط برقرار نمی کرد. 
کارخانی: چرا. 

جاهد: نه. 
کارخانی: جامعه، جامعه ثروتمند و تأمینی بود و همه دنبال فیلم های 

شادی آفرین بودند. 
جاهد: یعنی کمدی های سبک. 

کارخانی: و فیلم های قهرمان محور. تماشــاگر ســینما دنبال فیلم های 
فردیــن و فــروزان و بیک ایمانــوردی و بهــروز وثوقی بــود. از طرف دیگر 
ســینماها فیلم های درجه یک خارجی نشان می دادند. خب،  خیلی سخت 

اســت وســط این فرهنگ و فضا بخواهی «تنگنا» و «کندو» نشــان بدهی، 
اینها هیچ کدام ویژگی های ســینمای تجاری را نداشتند. شوخی که نیست. 
حتــی «کندو» هم زمان خودش زیاد دیده نمی شــود. «کندو» اتفاقا بعدها 
در دهه ۶۰  مطرح می شــود. من فیلم های خیابانی و اجتماعی را می گویم. 
فیلم های شهیدثالث را نمی گویم. فیلم های فریدون رهنما،  بهرام بیضایی 
و پرویز کیمیاوی را نمی گویم. آنها یک تفکری پشــتش هست برای رسیدن 
به یک زبان تازه سینمایی. اما در سینمای خیابانی اجتماعی قبل از انقلاب، 

غلوی هست. 
جاهد: یعنی تصویر غیرواقعی از جامعه را نشان می دهد؟ 

کارخانــی: به عقیده منــی که پایین شــهر تهران زندگی کــردم، آن قدر 
پایین شــهر غلو شــده نبود که در بعضی از فیلم های خیابانی این فضاها و 

تلخی ها غلو شده. 
جاهــد: خب،  این ایرادی اســت کــه بعضی منتقدان همــان موقع به 
فیلم های موج نویی می گرفتند که خلاف واقع اند. مثلا هوشــنگ کاووســی 
بــه فیلم «قیصر» ایراد گرفت که مگر قانون و پلیس نبود و چرا قیصر برای 
مجازات قاتلان برادرش و کســانی که بــه خواهرش تجاوز کردند به پلیس 

مراجعه نمی کند. 
کارخانی: آقای کاووســی اینجا را درست گفته است. ولی «قیصر» برای 

تماشاگر در هیبت یک قهرمان جا می افتد. 
جاهد: نه، درست نیست. اگر در سینما قرار است قانون همه چیز را حل 

کند که دیگر سینمای جنایی و نوآر معنی ندارد. 
کارخانــی: اصلا مــن مخالف نشــان دادن قانــون در فیلم هســتم. در 
فیلم هایم دیدی که نشــان نمی دهم. چیزی که تو می گویی یک بخشــش 

قواعد نمایشی سینما است. 
جاهد: این جوری می شــود این ایراد را به ملویل هم گرفت که چرا تو از 

تبهکارها حمایت می کنی؟ چرا غمخوار گانگسترهایی؟ 
کارخانی: باید ببینیم آیا جامعه شان... .

جاهد: آن جامعه که مدرن تر است. 
کارخانی: بله، مدرن است... .

جاهد: فرانســه دهه های ۵۰ و ۶۰، یک جامعــه کاملا مدرن و قانونمند 
اســت. آنجا که جامعه در رفاه بیشتری اســت. دموکراسی و آزادی هست 
ولی باز فیلم ســازی مثل ملویل یا گدار یا حتی رنوار، با تبهکاران ســمپاتی 

دارند و ضدقهرمان می سازند. 
کارخانــی: بلــه. رنــوار و کارل درایر بعد از گذر از ســینمای کلاســیک 
به ســینمای مدرن «برســون» و بعد به ســینمای نوآر و موج نو می رسند. 
«نوآر» با زبان تازه تری می خواهد حرفش را بزند. دنبال نوآوری هست ولی 

سینمای اجتماعی و خیابانی سینمایی است که رئالیستی هم باشد. 
جاهد: ســینمای خیابانــی آمریکا هم همین طور اســت. مثــلا «راننده 

تاکسی». 
کارخانی: به نظر من در مقایسه با امروز، ضدقهرمان های فیلم های دهه 
۵۰ ایران این توانایی جســمی و رفاه نســبی اجتماعی را داشــتند که گلیم 

خودشان را از آب بیرون بکشند.  
جاهد: به هرحال ممکن اســت در مقایسه با شــرایط امروز جامعه، آن 
تصویــر از زندگی آدم های خیابانی و حاشیه نشــین در فیلم های موج نویی 
کمی اغراق آمیز به نظر برسد اما مطلقا دروغ نبود. روایت سینمای هنری و 
روشنفکری از جامعه در هیچ جای دنیا با روایت های رسمی مطابق نیست. 
کارخانی: با تو هم عقیده ام. اصــلا این دوران، دوران طلایی همه هنرها  
در صد سال گذشته ایران است. جامعه روشنفکر همیشه آرمان خواه بوده و 
هیچ وقت از وضعیت موجود رضایت ندارد و این ضدیت به شکل غلوشده 
در شــعر، در داستان نویســی و ترانه های معترض بوده. همیشــه و در هر 

دوره ای هم این مسئله وجود دارد. 
جاهد: الان هــم بعضی ها درباره  فیلم های هنــری موفق ایران در آن 
سوی مرزها می گویند که دارند سیاه نمایی می کنند. پس به نظر تو آن موقع 

هم بوده و فیلم سازها داشتند سیاه نمایی می کردند؟ 
کارخانی: آره. امروز هم این ســیاه نمایی وجود دارد. فقط شکلش فرق 

می کند. 
جاهد: خب،  این اتهامی است که همیشه به سینمای اجتماعی می زنند. 
یعنی همان فیلم های نئورئالیســتی هم وقتی ســاخته می شد،  می گفتند 

جامعه آن قدر تیره و سیاه نیست که شما دارید نشان می دهید. 
 کارخانی: نئورئالیسم بعد از جنگ سیاه بوده دیگر. بعد از جنگ جهانی 

دوم مگر می شود سیاه نباشد. همه دنیا در جنگ بوده. 
جاهد: ولی وقتــی الان می خواهی رجــوع کنی به ســینمای خیابانی 
چــاره ای نداری جز اینکه به همان فیلم ها اســتناد کنــی. یعنی الگوهایت 

همان سینما هستند. 
کارخانی: بلــه، آن فیلم ها الگوهای من بوده اند ولــی دلیل ندارد هیچ 
ایرادی نداشــته باشــند. هرچند بهترین فیلم های خیابانــی هنوز همان ها 

هستند. چون در شرایط آزادتری ساخته شده اند. 
جاهد: حالا سینمای خودت چطور؟ چقدر سعی کردی مطابق واقعیت 

امروز جامعه و زندگی ایرانی باشد؟ 
کارخانی: من فکر می کنــم جدا از تعلق خاطری که به آن فضا و جریان 
ســینمای خیابانی داشته و دارم، سینمایی که همه ما دوست داشتیم یعنی 
سینمای وســترن و کلاسیک، سعی کردم حقیقت و واقعیتی که در جامعه 
وجــود دارد را در فیلم هایم نشــان بدهم. غلو نکــردم و چیزی که بوده را 
نوشتم. در این ســی وچند سال زندگی من و خانواده من و امثال من شیرین 

نبوده. همه اش تلخ بود. 
جاهد: این تلخی ها تا چه حد در فیلم هایت منعکس شده؟ 

کارخانی: این تلخی با کمترین اغراق منعکس شده. انتخابم هم انتخاب 
این نوع ســینما بوده و این تلخی را می شــود در این ســینمای اجتماعی و 

خیابانی نشان داد. با فیلم کمدی هم شاید بشود نشان داد. 
 جاهد: یا مثلا با فیلم های آپارتمانی. 

کارخانی: آره. ولی من این را انتخاب کردم. 
جاهــد: این نوع ســینما اتفاقا جــای خالی اش خیلی حس می شــود. 
یعنی نوعــی رئالیســم اجتماعی که درعین حــال نقــد اجتماعی می کند 
و زیبایی شناســی خاص خــودش را هم دارد. مثل دوربین روی دســت که 
مستندگونه است و نگاه مستند دارد. نه از این فیلم های ملودرام سطحی با 

ادعای سینمای اجتماعی. 
کارخانــی: کمتــر از دوربیــن روی دســت اســتفاده می کنــم. برایــم 
زیبایی شناسی و فضا سازی بیشــتر اهمیت دارد. همین طور قاب بندی برایم 
مهم  است. عکس نویســی دارم برای خودم. عکس به من می گوید چه کار 

کنم تا اینکه فیلم نامه حرف اول را بزند. 
جاهد: وقتــی می گویی قاب بندی یــا همان کمپوزیســیون برایت مهم 
اســت باز هم از این نظر به ســینمای نادری که خیلی درگیر قاب و نقاشی 
و اینهاســت، نزدیک هســتی. اما من فکر می کنم دغدغه تو بیشتر از اینکه 
رئالیسم اجتماعی باشد،  بیشــتر خود سینما است؛  یعنی نوستالژی سینما 

داری. 
کارخانی: هر دو اهمیت دارند. خود ســینمای واقعی و چیزهایی که از 

دست رفته برایم اهمیت ویژه ای دارند. 
جاهد: یعنی حسرت یک دوره خاص و زمان ازدست رفته را دارید؟ 

کارخانی: این دوره برایم مهم است و به نظرم یک دوره طلایی بوده. اگر 
تو اسمش را حسرت می گذاری. 

جاهــد: یعنی غیبت و فقدانــی را حس می کنید و بــه آن فقدان دائما 
 دارید،  ارجاع می دهید. 

کارخانی: خیلی به فیلم روزساختن اعتقاد ندارم. فیلمی که برای شش 
ماه فضا را دست خود بگیرد،  برایم اهمیتی ندارد. 

جاهــد: به هر حال بحث جالبی بود که امیدوارم بــا ارجاع به فیلم های 
خودت آن را ادامه بدهیم.

گفت وگوی پرویز جاهد و مهرشاد کارخانی - بخش پایاني
پرسه در خیابان

کودکانه های امیرشهاب رضویان
گــروه هنــر: کافه گالری «هیــلاج» هم زمــان با  �

«امیرشــهاب رضویان»، جمعه،  نقاشــی  نمایشگاه 
دهــم شــهریور، در محل مؤسســه هیــلاج افتتاح 
می شود. امیرشهاب رضویان، تهیه کننده و کارگردان، 
ســال گذشته، در ســفری زمینی و طولانی به آمریکا 
و کانادا، به برگزاری نمایشــگاه هایی از نقاشی هایش 
پرداخــت و در شــهرهای مختلف آمریــکا و کانادا، 
مجموعه ای از ۱۲ نقاشــی را کــه در قطع بزرگ و به 
صورت سیاه وسفید اجرا شــده، به نمایش گذاشت. 
نمایشگاه نقاشی های او در مقابل کاخ سفید بازتاب 
رســانه ای خوبی داشــت. رضویان دراین باره عنوان 
کــرد: «موضوع نقاشــی هایم خاطــره، رؤیا و جنگ 
اســت و ۱۲ تابلو را که محصول کارهای سال ۱۳۷٥ 
تا ۱۳۹٦ است. نقاشی هایم مدل خاص خودم است، 
وسیله کارم یک مداد، یک پاک کن، یک روان نویس و 
برگی کاغذ ســفید است. ســاده نقاشی می کنم و در 
نقاشــی هایم هم قصه می گویــم». رضویان در کنار 
کارگردانی، می نویســد، عکاسی می کند و گاه نقاشی 
می کند. این مراســم از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ در مؤسسه 
هیلاج، به نشانی هفت تیر، خیابان کریمخان، خیابان 

ایرانشهر، کوچه مهاجر، برگزار می شود. 

جارچى

فرانک آرتا: یازدهمین جشن «انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران» با 
تمام حواشی اش باعث شد برخی از زخم های کهنه سر باز کنند، اما دست کم 
در شــفافیت روابط در سینما نقشی مهم داشت. سینما هم مثل زندگی فقط 
مکان دوســتی،  صلح و عشق نیســت. برای تداوم در سینما باید مثل زندگی 
مبارزه کرد و هیچ انگیزه ای به اندازه بقا برای ماندن و نام نیک به دست آوردن 
نمی تواند انسان را به حرکت وادارد. روابط هنرمندان هم مثل آدم های عادی 
اســت. برخی ها همدیگر را دوست دارند و بعضی ها هم با هم خوب نیستند، 
اما از آنجا که اغلب، پوســته انواع و اقســام مراســم ها در ایران با تعارفات و 
رودربایستی های روزمره می گذرد،  ظاهرا عادت کرده ایم شاهد ویترینی باشیم 
از انواع دوســتی ها،  خوبی ها و خوشــی ها! درنهایت هم تیر نقد ها و سوزش 
نیش ها نصیب افراد خارج از قاب می شود، اما در این جشن این بار همه تیرها 
به سمت خود اهالی سینما نشانه گرفته شد که کاملا هم طبیعی است. یکی 
از حواشی این مراسم، ســخنان جمشید مشایخی بود. او در این جشن عنوان 
کرد: «یاد گرفتم که مانند زنده یاد «علی معلم» رک باشم و حرف هایم را بزنم. 
اگر من می دانســتم که فقط یک هنرپیشه برای منتقدان مطرح است،  سال ها 
پیش این کار را رها می کردم. این مسئله را جدی می گویم. گویا سایرین در تئاتر 

و سینما زحمت نکشیده اند که فقط یک نفر را نشان می دهند».
هرچند که او به صراحت نام بازیگری را بیان نکرد، اما به دلیل اشاره مجری 
مراسم به عزت االله انتظامی قبل از سخنان مشایخی،  مشخص شد که منظور 
مشایخی چه کسی اســت. بلافاصله بعد از آن، بازیگر باسابقه سینما مراسم 
را ترک کرد، اما اظهارات بعد از او و حتی در روزهای بعد از مراســم مباحثی 
را مطرح کرد. تا اینکه جمشــید مشــایخی بعد از  آن در گفت وگویی تصویری 
بر مواضع خود پافشــاری کرد و به صراحت بیان کرد که نظراتم همانی است 
که بیان کردم. به هرحال اظهارنظر جمشــید مشــایخی ورای هرگونه داوری، 
یک عقیده اســت و ابراز و بیان عقیده حق هر کســی است. بااین حال اگر هم 

با نظــرات او موافق نباشــیم، او همچنان بازیگر خوبی اســت و نقش هایی 
به یادماندنی در ســینمای ایران بازی کرده اســت. با این نگاه سراغ او رفتیم و 
خواستار توضیح بیشتری درباره آن مراسم شدیم، اما مشایخی به آرامی از کنار 
این سؤال گذشــت و در پاسخ سؤالمان فقط گفت: «من علاقه عجیب زیادی 
به فردوســی دارم. فردوسی در حق این سرزمین و فرهنگش کار بسیار بزرگی 
کرد. به نظرم داســتان های شــاهنامه هرکدام مطالب زیادی برای چگونگی 
زندگی کردن به ما انســان ها می آموزد و نکته جالب این است که داستان های 
شــاهنامه همچنان بعد از گذر هزار ســال تازه هســتند و می توان در زندگی 
امروزی از آن استفاده کرد. حالا هم باید زندگی کرد و هر کسی باید کار خودش 
را انجام دهد. چون زندگی چیزی جز زندگی کردن نیست».این بازیگر سینما در 
ادامه افزود: «مهم ترین نکته در زندگی این اســت که هر حرفی زده می شود،  
درکی درســت و نکات منطقی از آن دریافت کرد و به جان خرید وگرنه هیچ 
چیزی در زندگی ماندگار نیست. من هم در سینما دوبار نقش شاه و دوبار هم 
نقش کارگر شــهرداری را بازی کردم که البته برخی ها معترض شدند که چرا. 
من هم گفتم بازیگر می تواند هر نقشــی را بازی کند؛  منتها به بهترین شــکل 
باید کارش را درســت انجام دهد. هر کسی وظیفه ای دارد و هنرمند هم باید 
بــه وظیفه اش عمل کند و البته بدون مردم کار به جایی نمی رســد و من هم 
به عشــق مردم همچنان سرپا هستم».جمشید مشایخی در ادامه گفت وگو با 
«شــرق» افزود: «این روزها من و یوسف مرادیان و حسین نظری دورهم جمع 
شده ایم و ایده ای را پرورش داده ایم. طرح آن را یوسف مرادیان نوشته که اتفاقا 
قلم خوبی دارد. حالا هم قرار اســت آن طرح را به فیلم نامه نویسی حرفه ای 
بدهیم تا بعد از نگارش کامل ان شاءاالله بتوان فیلمی از آن ساخت».این بازیگر 
در ادامه مطرح کرد: «مدت ســه سال است که سفیر سلامت مؤسسه موعود 
هســتم که سال گذشته نشان سفیر سلامت را به آقای طالقانی،  مربی کشتی، 
دادم. امســال هم قرار اســت در ۹ اردیبهشت این نشــان را به آقای جمشید 

هاشــم پور (آریا) تقدیم کنم».او همچنین افزود :«این روزها هم از شبکه پنج 
سیما سریال «در جســت وجوی آرامش»، به کارگردانی سعید سهیلی پخش 
می شود و من در آن بازی کرده ام. ایفاگر نقش پدری هستم که متأسفانه اتفاق 
ناگواری برای دخترش می افتد و...، به نظرم ســریال خوبی شده. به خصوص 
آقای سهیلی که انســانی کاربلد و نیکی هستند و از همکاری با ایشان در این 

سریال خوشحال هستم».

گفت وگو با جمشید مشایخی

یاد گرفتم رک باشم
 جواد طوسى

گروه هنر: خواننده «شــال»، جدیدترین اجرای زنده 
خــود را در محوطه بــاز برج میــلاد روی صحنه 
می برد. کاوه آفاق که در آخرین فعالیت هنری خود 
آهنگ سازی تئاتر «نوای اسرارآمیز» را به کارگردانی 
«ساقی عطایی» برعهده داشت، جدیدترین کنسرت 
خــود را در تاریــخ ۲۵ شــهریور در دو ســانس در 

محوطه باز برج میلاد روی صحنه خواهد برد. 
آفاق که در تدارک انتشار آلبوم دوم خود «شال» 
اســت، درباره این کنســرت و اجــرای زنده اش در 

اواخر تابستان امسال گفت: «مدت زمان زیادی بود 
که به فکر اجرائی در فضــای باز بودیم و به لطف 
مســئولان برج میلاد این اتفاق رخ داد و جدیدترین 
کنســرتم را در فضای باز روی صحنه خواهم برد و 
برنامه ریزی های زیادی نیز برای این کنسرت تدارک 
دیده ام».خواننــده آلبوم «با قرص ها می رقصد» در 
ادامــه افزود: «راســتش از لحــاظ روحی به خاطر 
اتفاقــی که برای یکــی از خواننده های رپ محترم 
کشــورمان افتاده و اتفاقات حقوقــی ای که پیش 

آمده شــرایط خوبی ندارم و امیدوارم هرچه زودتر 
این ماجرا به خیر و خوشی تمام شود. این موضوع 
کل جامعــه هنری کشــور را تحت تأثیــر خود قرار 
داده اســت و امیدوارم با اندیشه و تلاش مسئولان 

محترم، این ماجرا به خیر و خوشی تمام شود».
آفــاق افزود: «با تمام وجود بــرای این خواننده 
و هنرمنــد غمگینــم و این اتفاقات به شــدت روی 
روحیه من تأثیرگذار اســت و دوست دارم به نوعی 
در به اتمام رســیدن این پرونده نقش داشته باشم. 

قطعــا جامعه موســیقی کشــور بــرای نجات آن 
دوست هنرمند هر کاری از دســتش بربیاید انجام 
خواهــد داد».کاوه آفــاق در تلاش اســت دومین 
آلبوم رســمی خود را در ماه هــای آینده روانه بازار 
موسیقی کشور کند و اخبار و اطلاعات آن به زودی 
در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. محمدحسین 
توتونچیــان، تهیه کننــده کنســرت کاوه آفــاق در 
تهران است و بلیت فروشــی این کنسرت در سایت 

«ایران کنسرت» آغاز شده است. 

کنسرت «کاوه آفاق» در محوطه باز برج میلاد
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